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سفر بزرگ: فصل بيست و چهارم   

 

 
حالا ديگر تلويزيون ها درست شده بود و همه در . دنيا در سكوت مرگباري بود

.جريان باز شدن دروازه اي عظيم بودند  

هوا بهتر شده .  هايش به اتفاق كتي به كنار استخر مزبور رفته بودندسينا با هم تيمي

چيزي نگذشت كه كتي . بود ولي بچه ها هنوز دليل بهبود وضعيت را نمي داستند

:گفت  

"!سينا بايد به مخفيگاه برگرديم"  

:سينا گفت  

"توضيح ميدي چه خبره؟"  

...." ومن؟ تو بايد توضيح بدي چجوري گفتي مدخل تو استخر هست"  
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آب استخر يخ زده بود و هيچي جز رهايي سرماي كشنده در آن موقع براي سينا 

:وقتي به مخفيگاهشان رسيدند كتي بدون مقدمه گفت. مهم نمود  

 بعدازظهر بايد از 12راس ساعت ! رگولس اسم شش نفر رو در مدخل قرار داده"

"!ان خداحافظي كنيدمردمت  

:سينا به تعجب بسياري پرسيد  

"بايد چكار كنيم؟"  

:كتي با جديت بسياري گفت  

"!خيلي طول نمي كشه! نگران نباش سينا"  
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:سينا با تعجب فراواني گفت  

امكان نداره تو مي خواي ما بريم به اون عالم؟ يعني كره ي زمين رو ترك ! نه"

"!كنيم  

:كتي لانگ گفت  

"! هشتاد روز ميري!دقيقا سينا"  

:سينا با صدايي گرفته گفت  

"چه كسايي باهم ميان؟"  

:كتي لبخندي سرد زد و گفت  

"!فردا ساعت ده صبح بهت ميگم سينا خان"  

 

 

***** 

 
او مي بايست كره ي زمين را به ! سينا تمام شب را در خواب و بيداري به سر مي برد

اين بزرگترين . يارت مي كردكوكبي ديگر ترك مي كرد و سياره اي ديگري را ز

آيا چي كساني با او مي آمدند؟ شيلا و ! عذابي بود كه مي توانست به آن فكر كند

چرا هميشه او بايد زندگي خودش را به ! آريا؟ هاردي و آرمين؟ و يا كساني ديگر

!خطر بيندازد  

فكر اين كه آنجا چه اتفاقات غافل گير كننده مي افتاد سينا را به وحشت مي 

يادش آمد كه يك نفر به او گفته بود كه .  آورديادناگهان سينا چيزي را به ! انداخت

 به آن عالم بايد هفت نفر به آن اعزام جهت تكميل ماموريت يك مدخل ورودي
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ساعت . سينا نگاهي به ساعت انداخت!  ولي كتي به سينا گفت فقط شش نفرشوند

براي همين از جايش . وباره بخوابدشش بود و فائده اي نداشت كه براي دو ساعت د

مه آن چنان غلظتي نداشت كه از راه . بلند شد و به بيرون از خانه نگاهي انداخت

.بنابراين فرصت را غنيمت شمرد و به مخفيگاهشان رفت، رفتن او ممانعت كند   

از شدت . وقتي به آنجا رسيد مات و مبهوت به درب مخفيگاه كه باز بود خيره شد

اگر پليس مخفيگاه آنها را مي يافت سر از زندان در مي ! يش مي لرزيدترس پاها

در يك لحظه سينا فكر كرد كه شيلا محل آن مخفيگاه را لو داده است ولي . آورد

اين فكر را از ذهن خود دور كرد چون خود شيلا در اين مخفيگاه منافع زيادي 

سي در آنجا نبود ولي ك. آرام آرام به طرف مخفيگاهشان رفت و وارد شد. داشت

!صلاح دانست كه يك بار كل آنجا را بگردد  

وقتي جست جويش به اتمام رسيد به فكر عميقي فرو رفت كه چگونه درب مخفيگاه 

نامه اي به ! در اين افكار غوطه ور بود كه قلبش در سينه اش فرو ريخت. باز بوده

آن را .  طرف آن رفت سينا با ترس و هراس فراواني به. پشت در چسپيده شده بود

:خواند  

 

 روزي كه برمي گردي منتظر درخشش من باش
!اميدوارم زنده برگردي  

!!!نامرد  
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قبل از اينكه چيزي به ذهنش برسد صداي . سينا نامه را تا زد و در جيبش گذاشت

سريعا به طرف نورماسي اش دويد و آن را . موتوري در نزديكي مخفيگاه آمد

.زديك و نزديك تر مي شدصداي موتور ن. برداشت  

:سينا از پناهگاه خارج شد و با لحن گرفته اي گفت  

"!!!تو"  

:مرد موتوري گفت  

"!خوب فكر نمي كردم اينجا باشي! چه"  

 سينا با نااميدي به او خيره شده بود آيا اين فرستنده اين نامه هاي مرموز بود؟

:مرد موتوري دو مرتبه گفت  

"!وردمآ ايتاين بار هم نامه اي بر"  

قلب سينا در سينه اش فرو ريخت نورماسي اش را در يك حركت سريع زير گلوي 

:او گرفت و گفت  

"پس قتل اون پيرمرد و آقاي شفيعي كار تو بوده؟"  

:مرد موتوري گفت  

وظيفه ي من نامه رساني از آريا ! به من رحم كنيد! خواهش مي كنم آقاي سهندي"

"!به تو است ديگه  

:سينا گفت  

"!مي دونم كارت چيه ولي! هويجرضا "  

:نامه را از دست او كشيد و گفت  

"!حالا برو گمشو"  

رضا هويج كه ديد از دست سينا رهايي يافته به سمت موتورش رفت و غرولند كنان 

:مي گفت  
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"!اگر نيازي به پول نداشتم هرگز به اين كار كثيف اشتغال نمي يافتم"  

فيگاه را بست و به طرف منزلش به راه سينا بدون اينكه جوابش را بدهد در مخ

در راه دو دل بود كه نامه را بخواند يا كه نه ولي حس كنجكاوي اش خيلي ! افتاد

ظاهرا از طرف شيلا بود و رضا هويج چون نامه . زياد شد و بي اختيار نامه را باز كرد

 با دقت سينا نامه را بالا گرفت و. را از آريا گرفته بود برداشت ديگري كرده بود

:خواند  

 

!!سلام سينا خان  
من زودتر از تو خبردار شدم كه چه كساني بايد به سفر رعب انگيز 

ولي مطمئن باش به همين زودي ها . و وحشت آور ستاره قرمز بروند
پس اينجا ! ولي بايد بگم كه من قرار نيست بيام! بهت نمي گم

 تخيلش رو مي مونم و پايه اي براي قلعه سبز مي سازم كه هيچ كس
!هم نكنه  

نگران نباش تا تو برگردي همه ي دوستانت كه اينجا هستند را 
با ! گرفتار مي كنم تا جايي كه مرگ رو بر زندگي ترجيح بدن

!اينكه آريا هم با شما مياد بايد خودم تنها كار هايم رو انجام دهم  
هيچ مي دوني كه قاتل ! يك موضوع مهم هست كه بايد بدوني

 فردا صبح زنداني ميشه؟ چون من به عنوان يك آقاي شفيعي
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ولي فكر نمي كنم كه قاتل ! كارگاه ماهر دستگيرش كردم
بيشتر به خاطر جاه طلبي ، يعني قاتل آقاي شفيعي ! معروف ما باشد

او را كشته تا اهداف ديگه و او قاتلي كه نامه براي شما و ما مي 
او دخالتي نداشت و يعني آن شب در مهماني آل سانچز ! فرسته نيست

.هم چنين در قتل پيرمرد  
! بهتره كه بيشتر برات نگم كه گيج ميشي و شب خوابت نمي بره

...خداحافظ! سفر خوبي داشته باشي  
 
شيلا قاتل را پيدا كرده بود و قصد . ترس و وحشت قلب سينا را فرا گرفته بود

 هم زدن آرامش سينا آيا شيلا اين سخنان را براي به! داشت دوستانش را اذيت كند

.زده بود يا واقعا اين اتفاق ها مي افتاد؟ مهم تر از همه آريا هم با آنها مي آمد  

 

***** 

 
آنها به سرعت به سمت .  مي رسيد كيلومتر در ساعت سرعت اتومبيل به صد و چهل

سردي هوا از بين رفته بود ولي يخ هاي استخر كامل آب . استخر يخ زده مي رفتند

سينا از ماشين پياده شد و انبوه جمعيت كه دور تا دور . ماشين ايستاد. دنشده بو
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بيست دقيقه ي ! لرزه اي به تنش نشست. استخر ايستاده بودند را تماشا مي كرد

.ديگر بايد به مردمش خداحافظي مي كرد  

:او در چند متري خود مادر هاردي را مي ديد كه اشك مي ريخت و مدام مي گفت  

اگر مي فهميدم وجود هاردي در اين مخفيگاه به چنين مرحله اي مي رسد اصلا "

"!اجازه نمي دادم كه با آن مخفيگاه برود  

سينا از دور كتي را ديد كه برگه اي به دست . همهمه ي مردم زياد و زياد تر مي شد

!دارد و به سمت او مي آيد  

:هنگامي كه كتي به آنجا رسيد و لحني ملايم گفت  

چهار نفر ديگر كه شامل ! تو و آريا سرنشينان اين سفر هستيد! سينا شش نفر"

" مي شودعليهاردي ، سيا ،آرمين و   

:سينا نفس عميقي كشيد و گفت  

"مدخل كجاست؟"  

:كتي لانگ گفت  

"!بايد به درون استخر برويد"  

:سينا با تعجب گفت  

"ز سرما مي ايستدبايد اعتراف كنم كه اگر به درون اين استخر بپرم قلبم ا"  

:كتي گفت  

هر شش نفر شما در آن ! وسيله اي براي شما آماده شده خيلي كوچك و مناسب"

در آن ! مي نشينيد و به ته آب مي رويد و به صورت ناگهاني در آن باز مي شود

".موقع همه بايد به سمت مدخل شنا كنيد  

:كتي مكثي كرد و پرسيد  

" مكان مدخل رو حدس زدي؟سينا ، به خاطر خدا بگو كه چجوري"  
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:سينا گفت  

"!آرمين راستگو است"  

:سپس ادامه داد  

"آرمين و عماد اختلافي شديد داشتند به ياد داري؟! خيلي واضح است"  

:كتي گفت  

"البته"  

:سينا گفت  

دليل اختلاف آنها اين بود كه وقتي استخر يخ زده بود آرمين ، عماد را به درون آن "

"ه اين كار را نكردهدر صورتي ك. هل داده  

:كتي گفت  

"چه ربطي داشت؟"  

:سينا گفت  

"!آن زمان آرمين ، علي و عماد مخفيانه داراي بازگير مخصوص خودشان بودند"  

:كتي مشتي به شانه ي سينا زد و گفت  

"سعي نكن از سوال من فرار كني! اين ها هيچ ربطي ندارن"  

:چشمان سينا برق خاصي زد و گفت  

مگر خودت نگفتي كه مدخل ستاره قرمز افراد را به ! مي فهميربطش رو الان "

"سمت خودش مي كشونه؟  

:كتي گفت  

"....افرادي كه داراي"  

:سينا گفت. كتي از تعجب دهانش باز مانده بود و به سينا چشم دوخته بود  
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افرادي كه داراي بازگيرند ، اين يعني سقوط مرموز عماد در استخر يخ زده ! درسته"

"!ين نبوده و بدون اينكه مردم بفهمند مدخل ستاره در حال گشايش بودهكار آرم  

:كتي با تعجب گفت  

"پس منظورت از اينكه نيوتن جاذبه را به كمك سيب كشف كرد چه بود؟"  

:سينا گفت  

"!خيلي پيش پا افتاده است"  

:سپس ادامه داد  

به مكان من هم . نيوتن به جاذبه ي زمين پي برد و يك سيب به او كمك كرد"

البته آن جاذبه را با حادثه ي عماد . مدخل پي بردم و جاذبه ي مدخل مرا كمك كرد

"كشف كردم  

:كتي با كمال ناباوري گفت  

"!تو فوق العاده اي"  

:سينا با تكبر خاصي گفت  

"!ممنون"  

:سپس ادامه داد  

"!ديشب اتفاق عجيبي افتاد"  

:شيلا را هم در آورد و گفتوقتي كل ماجرا را براي كتي بازگو كرد ، نامه ي   

"!اين نامه را شيلا فرستاده"  

و ! كتي با شنيدن نام شيلا چشمانش برق خاصي زد و نامه را از دست سينا قاپيد

:وقتي خواندن نامه را به اتمام رسانيد رو به سينا كرد و گفت. خواندن كردشروع به   

تل آقاي شفيعي الان در البته قا! همه چيز تحت كنترل هست! نگران اين يكي نباش"

از اون جانب نگران نباش بعد از ظهر همه چيز معلوم ! بازداشتگاه به سر مي بره
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سينا ، تو بايد اين عالم را ترك كني و به عالمي بروي كه سرشار از موجودات ! ميشه

"!عجيب هست كه هيچ گونه شباهتي به انسان ندارند  

:سينا سريعا گفت  

"! باره بيشتر بدونممي خواستم در اين! بله"  

:كتي گفت  

معلوم نيست ديدلان است را ! حاكم آن عالم سالهاست كه نا مشخص هست"

 براي 15ديدلان موجودات آهني به نام راپيد ساخته كه هركدام با قدرت ! رگولس

"!مبارزه حاضرند  

:در آن لحظه حرفش را قطع كرد و گفت  

" شده؟قدرت تو بعد از دو هفته تمرين و مبارزه چند"  

:سينا گفت  

"16"  
:كتي گفت  

"!بايد ارتقا پيدا كنه وگرنه خيلي بد ميشه"  

:سپس ادامه داد  

موجوداتي به غير از آدم در كره زمين زندگي مي كنند ولي در ستاره قرمز هيچ "

گريناد ها به آدم شباهت فوق العاده اي ! موجودي به جز گريناد زندگي نمي كنه

آنها با آدم ها اين هست كه دو شاخ روي سرش واقع تقاوت هاي عمده ي . دارند

"!شده است  

:سينا از اين امر خنده اش گرفت و گفت  

"!خيلي عجيب است"  

:كتي گفت  

"!دقت كن كه اين شاخ ها ميزان اصالت را مشخص مي كنند"  
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:سينا با سر در گمي پرسيد  

"چي چي رو؟"  

:كتي گفت  

ن اصالتش بيشتر است ؛ يعني او قوي هر چقدر شاخ يك گريناد بلند تر باشد ميزا"

تفاوت دوم آنها با آدمي اين است كه ! تر و شاخص تر از گريناد هاي اطرافش است

" عدد عاج دارنديكپشت دستشان   

:سينا گفت  

"!اين ها ديگر چه نوع آدم هايي هستند"  

:كتي گفت  

ن بزرگتر مي عاج آنها با افزايش س! گريناد با آدم فرق دارد! آخه اينا آدم نيستن"

"!شود  

:سپس ادامه داد  

 معنا نيست كه اصلا موجود ناين كه گفتم هيچ موجود ديگري وجود نداره به اي"

.سه نوع حيوان به نام هاي گرگ غاك ، سنجاب متل و سگ مگا وجود دارد! نداره  

گرگ غاك جانور وحشي اي هست كه بدون هيچ گونه سبب به انسان حمله مي كند 

. سورمه اي يافت مي شوندگو غالبا به رناي متفاوت با حجم هآنها   

 كه برعكس گرگ هستند رنگي  يا صورتيسنجاب متل جانوري بسيار كوچك و زرد

در آغاز سفرتان با يكي از آنها روبرو مي شويد . غاك ، اهلي و انسان دوست هستند

!به نام مندز كه شنا را در سفر راهنمايي مي كند  

 نيست و به كوچكي سنجاب  هاي بزرگ گرگ غاكسگ مگا حجمش به بزرگي

دقيقا مثل ! اين نوع جانور دو نوع دارند بعضي اهلي و بعضي وحشي! متل نيز نيست

"!سگ هاي اين دنيا  
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:سينا در حالي كه سرش را مي خاراند گفت  

"گفتي كه مندز ، همان سنجاب متل ما را همراهي مي كند؟"  

:كتي گفت  

اين حيوانات با جانوران زمين در اين است كه جانوارن فرق . آه ، فراموش كردم "

"!ستاره قرمز مي توانند صحبت كنند  

:سينا فرياد زد  

"چي؟ مي توانند صحبت كنند؟"  

:كتي لانگ گفت  

"!دنياي حشرات آنجا هم گسترده است ولي بهش عادت مي كني. دقيقا سينا "  

:سينا گفت  

حالا هدف ما از رفتن به آن عالم ! مثل اينكه واقعا دردسر زيادي خواهيم داشت"

"لعنتي چيه؟  

:كتي گفت  

هفت جزيره در ستاره ي قرمز هست كه بايد هر هفت تاي آن را از دست ديدلان "

"!سينا ، ديگه وقتشه! در بياريد و رگولس را حاكم كنيد  

:سينا با ترس و لرز گفت  

اي نجات مردم مگه تو نگفتي كه بايد هفت نفر وارد مدخل شوند تا بر! راستي"

"بجنگند؟  

:كتي با بي خيالي گفت  

"خوب؟"  

:سينا گفت  

"پس چرا الان با شش نفر بايد برويم؟"  
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:در يك لحظه رنگ و روي چهره كتي عوض شد و با دستپاچگي گفت  

"!ست و به من ربطي ندارهااين دستور رگولس "  

:سپس ادامه داد  

"!برو به دوستات بگو آماده شن"  

كتي تلفن همراهش را در آورد و شماره . دوستانش حركت كردوقتي سينا به طرف 

طولي نكشيد كه ! اي را با سرعت گرفت و آرام آرام گوشي به گوشش چسپانيد

:گفت  

"!فهميده و شك كرده! الو ، قربان ، اين پسر باهوش تر از حرفاست"  

 

 پايان فصل بيست و چهارم

 
 

 


